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  از منظر اسلام  شرفتيتوسعه و پ ياسيس يها شاخصه

   4يبر حكومت امام مهد هيبا تك

� مرتضي شيرودي
1  

  دهيچك

اما لزوم  ؛هاي سياسي، ميسر نيست بدون كاربست شاخصه توسعه و پيشرفت در غرب مدرن،

كه موضوعي   ؛از ابهام قرار دارد  الاري ديني و در نظام مهدوي، در سايهبرد آن در مردم سكار

هـاي   شاخصـه  با اين پرسش مواجه هستيم كه از اين رو،. اند توجه مانده پژوهشگران بدان بي

رسد  به نظر مي چيست؟ 4و در حكومت امام مهديسياسي توسعه و پيشرفت از منظر اسلام 

مردم سالاري ديني و در نظام مهدوي در دو بعـد   در نظام ليبرال دموكراسي،ها  اين شاخصه

وي را در كه ضرورت دستيابي به نظام مهد غرض آن .اساسي دارندهاي  كمي و كيفي تفاوت

اين مقالـه رسـيدن بـه     .هاي سياسي توسعه و پيشرفت نشان دهيم پرتو كالبدشكافي  شاخصه

ضرورت تأسيس نظامي  .كند دنبال مياي  مقايسه ـ  يليتحل ـ  توصيفي چنين هدفي را با روش

 .دستيابي به نظام مهدوي از نتايج اين نوشتار است سي برايپساليبرال دموكرا

   .4اسلام و امام مهدي توسعه، پيشرفت، شاخصه سياسي، :واژگان كليدي

                                                 
 dshirody@yahoo.com  .7استاديار گروه علوم سياسي پژوهشگاه امام صادق �
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  مقدمه

بـه   نخسـت  ال اصلي پيش گفتـه، سؤ هايي براي به منظور يافتن پاسخ يا پاسخ اين مقاله

هـاي توسـعه و    ز آن رو كه راهي براي عرضه شاخصها ،پردازد ارائه تعاريف توسعه سياسي مي

كند تا زمينه مقايسه بين نظـام   مي جوو را در غرب مدرن جستها  اين شاخصه .پيشرفت بيابد

هاي استخراج شده  سپس، شاخصه .مردم سالاري ديني در ايران و نظام مهدوي را فراهم آورد

و بعـد كمـي و كيفـي بـا معيـار      موارد مشابه در حكومت برآمـده از انقـلاب اسـلامي در د   با 

د بررسـي و تجزيـه و   آن در حكومت آخرالزماني شـيعه مـور   اي ديني مقايسه و نتايجه آموزه

  .برد مي ي بين سه نظام به پايانا كار را با عرضه يك جدول مقايسهگيرد و  تحليل قرار مي

  سياسي توسعه و پيشرفتتعريف و شاخصه يابي 

 ـ �هاي سياسي توسعه و پيشرفت شاخصه�عبارت  بـا توسـعه و پيشـرفت     هكه در اين مقال

دليـل آن را  . نـدارد پسـند   هاي همه تعريف دقيق و شاخصه به كار رفته است، مترادف سياسي

 توسعه دگرگوني، در مورد رشد، نوسازي،زواياي مختلف بايد در مطالعات فراواني جست كه از 

هـاي   از اين رو، نام ؛گرفتهصورت جهان سوم دنياي اسلام و  در به ويژه ،در جهان و پيشرفت

نارد بيندر، مايرون وينر، ديويد آپتـر،  وزيادي چون لوسين پاي، گابريل آلموند، جميز كولمن، لئ

هارولد لاسول، كارل دويچ، تـالكوت پارسـونز، ادوارد شـيلر، جـوزف لاپالمبـارا، رابـرت وارد،       

ارد انكورت روستو، والت ويتمن روستو، سيدني وربا و انديشمنداني از حـوزه شـرق ماننـد ادو   د

و  آشـفتگي زبـاني   نـوعي  يشمندان توسعه سياسـي، دتعدد ان .شود در اين باره مطرح مي سعيد

تـوان   مي ،اما با دقت در اين تعاريف ؛سياسي پديد آوردهو پيشرفت در تعريف توسعه  مفهومي

غربي بـه عنـوان پيشـقراولان    انديشمندان  .دست يافتها  از ميان آنمشتركي  هاي لفهؤبه م

مخترع و مروج مفهوم و محتواي توسعه و پيشرفت سياسي، تعاريف متعددي در اين بـاره بـه   

  :پردازيم ها مي ميان آورده اند كه به برخي از آن

  :كند ميهاي توسعه سياسي را به سه دسته تقسيم  رونالد چيلكوت، نظريه .الف

از جملـه ايـن   . دانند با دموكراسي مترادف مي را سياسي توسعه كه نظرياتي دسته آن :اول
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ليپست و آرتور اسـميت  سيمور مارتين پاي،  كارل فرديك، جيمز برايس، لوسين ،پردازان نظريه

 گرايي، نظام رقابتي، لمانتاريسم، انتخابات، كثرتراين گروه در بحث توسعه سياسي بر پا. است

  .)34: 1369ايرند، (.اقتدار قانوني نظام يافته، آزادي مطبوعات و مشروعيت سياسي تاكيد دارند

پردازانـي كـه بـر تغييـر و توسـعه سياسـي تمركـز تحقيقـاتي          آن دسته از نظريه:دوم

. پردازان كارل فردريك، لوئيس كوزروو رابرت نيسبت اسـت  از جمله اين نظريه. اند داشته

سياسي، برتغيير و تحول، كشمكش اجتمـاعي، فـراز و    پردازان توسعه اين دسته از نظريه

القلم ديدگاه خود را با توجـه بـه    به عنوان مثال اقاي سريع. هاي تغيير تاكيد دارند نشيب

دهد و براي توسعه سياسي دوازده اصـل ثابـت    در اين دسته قرار مي مذكوربندي  تقسيم

 تفكر – 2 شود؛ تشويق بايد مثبت فراگيري – 1 :زها عبارتند ا كه برخي از آن شمارد برمي

 متـاع  تخصص، و عمومي مطاع تفكر، – 3 باشد؛ برخوردار قومي استقرايي هاي زمينه از

 مـردم،  عمـوم  – 5باشـد؛   جامعـه  ريـزي  برنامه ركن ترين مهم آموزش – 4 باشد؛ خاص

 عمـومي  هويـت  – 6 ،)26: 1371 سريع القلم،(بياموزند؛  را كارجمعي هاي شيوه و منطق

  ).همان(العاده قوي و مستحكم باشد  جامعه فوق

و مراحل تسلسلي توسعه ها  پردازاني كه به تجزيه و تحليل بحران آن دسته از نظريه: سوم

پردازان لئونارد بايندر، جيمز كلمن، جوزف لاپالا مبـارا و   از جمله اين نظريه. اند سياسي پراخته

ركاركردهاي اجتماعي در مسير توسعه سياسـي، ماننـد پديـده    اين گروه ب. سيدني وربا هستند

 اجتمـاعي،  –كانات و منابع و نهايتـاً سياسـي   ام تقسيم و عدالت سياسي، –ظرفيت اجتماعي 

يندر نظريه خود الئونارد ب ،عنوان مثالبه . دارند تاكيد مشروعيت بحران بر حاكم هيات برخورد

 بـه  مـذهبي  هويـت  از هويت تغيير – 1 :كند اسي حول پنج محور پيشنهاد ميرا از توسعه سي

يـر مشـروعيت از مشـروعيت    تغي – 2 ؛اجتمـاعي  هويـت  بـه  محلي هويت از و نژادي هويت

 مشـاركت  بـه  نخبـه  مشاركت از سياسي مشاركت در تغيير – 3 ؛ءالطبيعي به منابع ذاتيماورا

 بـر  تقسـيم  از مشاغل تقسيم در تغيير – 4 ؛گروه در مشاركت به خانواده در شركت از و توده

فوذ اداري و ن درجة در تغيير – 5 ؛لياقت و موفقيت براساس تقسيم به امتياز و موقعيت اساس

  ).همان( تماعي و مناطق دور افتاده كشورقانوني درون ساختار اج
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 :عبارتنـد از هـا   كه برخي از آن دكن مي ئهيازده تعريف از توسعه سياسي ارالوسين پاي  .ب

يي اداري و اكـار  مفهـوم  بـه  ،سياسـي  توسعه .2 ؛اقتصادي توسعه نياز پيش سياسي توسعه .1

بـه مفهـوم    ،توسعه سياسـي  .3 ؛)دولت سازي(عمده هاي  ظرفيت دولت براي اجراي سياست

اكتسـابي بـه جـاي    هـاي   تبعيت جامعه از الگوي رفتاري مدرن و جانشـين شـدن صـلاحيت   

نوسـازي  (جانشين شدن كاركردهاي ويژه به جاي كاركردهاي پراكنـده  ملاحظات انتسابي و 

دولـت و   اداري ساختار ظرفيت و سيستم ييكارا توسعه مفهوم به ،سياسي توسعه .4 ؛)سياسي

 خلـق  معنـي  به ،سياسي توسعه .5 ؛ها و توان تحمل سيستم در برابر چالشحكومت و ظرفيت 

 معنـي  به سياسي توسعه .6) سازي  ملت – دولت( نو جهان در توانا و پايدار ملت – دولت يك

  ).همان() سازي دموكراسي( آزاد نهادهاي و مردم حاكميت آزادي، افزايش دموكراسي، توسعه

 ،دانند كـه بـه موجـب آن   گابريل آلموند و جيمز كلمن نوسازي سياسي را فرايندي مي .ج

از نظـر  . كننـد ه را كسب ميهاي جوامع توسعه يافتهاي سياسي سنتي غير غربي ويژگينظام

جاذبه شهرگرايي، بالابودن سطح سواد ودرآمـد،  : هاي مزبور عبارتند ازاين دو نويسنده ويژگي

هـاي ارتبـاط   وسعت جغرافيايي و اجتماعي، ميزان نسبتا بالاي اقتصاد صنعتي، توسـعه شـبكه  

قـوام،  (يهـاي سياسـي و غيـر سياس ـ   جمعي و مشاركت همه جانبه اعضاي جامعه در فعاليـت 

1374 :22.(  

يندر با موشكافي توسعه سياسي كشورهاي در حال رشد، نظر خود را مطرح و آثار زير اب .د

و از  تغيير هويت از هويت ديني به هويت قـومي  -الف  :را براي توسعه سياسي مشخص كرد

 ؛غيرمتعـالي  يعبمن به متعالي يمنبع تغيير مشروعيت از -ب؛ هويت محلي به هويت اجتماعي

تغييـر توزيـع قـدرت     -د؛ به به توده و از خانواده به گروهتغيير در مشاركت سياسي از نخ -ج

تغييـر در   -ه  ؛امتياز به دسـتاوردها و لياقـت هـا    مقامات حكومتي از پايه موقعيت خانوادگي و

  ).126: 1373عالم، ( ميزان نفوذ اداري و حقوقي به ساختار اجتماعي و به مناطق دور افتاده

مجموع تعاريفي كه در دو حوزه جغرافيايي غرب و شرق در باره توسعه سياسـي مطـرح   از 

  : كردبندي  به شكل زير جمع توان مي است، شده

افـزايش حـق    ،كلانگيري ملت يا يكپارچگي  شكل مداري يا يكپارچگي سرزميني، دولت
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مشـاركت   تـر،  سياسي شدن يا مشـاركت بـيش  ، تخابات آزاد با رأي دهندگان زيادو ان انتخاب

آزادي مطبوعات  تراكم منافع فزاينده توسط احزاب سياسي، گيري، تصميمهاي  مردم در هيأت

نقـش   ،خودگرداني واحـدهاي محلـي   تمركزدايي سياسي و اداري، هاي گروهي، و رشد رسانه

بردبـاري نارضـيان و كنتـرل     هـاي مـردم،   رتمنـد بـراي سرپرسـتي شـكايت    هاي قد سازمان

علنـي بـودن كـار     ،و اطلاعاتي عامه مردم اجتماعيهاي  گسترش پايگاه هاي مخالف، جنبش

طرفي يا  بي استقلال قوا از هم و حاكميت قانون، حكومت و مسئوليت حاكمان در برابر مردم،

  .هاي قانون اساسي عي با استفاده از روشاهاي اجتم اجراي سياست استقلال كارمندان،

اي ديني پيش ه اما در نظام ؛استپديد آمده غرب سكولار ها  مذكور در نظامهاي  شاخصه

هـاي مهـدوي    و نزديك شدن به شاخصهها  ميل به دور شدن از آن ،4از ظهور امام مهدي

ناميد كـه در   �دوره گذار�توان  مي هاي ديني پيش از مهدوي را از اين رو،نظام .افتد اتفاق مي

امـا در   ؛است مشابه سكولارهاي  امدر نظها  شاخصه هاي مورد اشاره، در صورت با صهآن شاخ

  . سيرت با آن متفاوت است

  سالاري ديني توسعه و پيشرفت در نظام مردم

هاي توسـعه و پيشـرفت سياسـي نظـام معنـايي غـرب در نظـام پـيش          كاربست شاخصه

دهد و از سوي  مي را نشانها  مدي اين شاخصهااز يك سو، ناكار) مردم سالاري ديني(مهدوي

نظام پيش مهدوي در دو بخش مـادي و بـه ويـژه را بـه تصـوير      هاي  خصهديگر،ظرفيت شا

  :  كشد مي

هاي توسـعه و   از شاخصه ،گيري هاي تصميم مشاركت مردم در هيأت: مشاركت مردمي -

 مشاركت عامـه مـردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي،      ،پيشرفت در دستگاه فكري غرب و نيز

زيـرا   سالاري ديني، امري اساسي است؛ ردممنظام  اجتماعي و فرهنگي خويش، در اقتصادي،

امور كشور  از اين رو، .انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است ،خداوند، حاكم بر هستي

داره عمـومي در  ا .شـود  در چنين نظامي تنها به اتكاي آراي عمومي مردم مسـلمان اداره مـي  

، نماينـدگان  رئـيس جمهـوري  و غيرمسـتقيم رهبـري،   انتخابات و با  انتخاب مستقيم  فرايند
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توانـد   نمـي  هيچ كـس  .يابد مي تحقق.. .اعضاي شوراهاي اسلامي و ،مجلس شوراي اسلامي

قانون (را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي قرار دهد  اين حق الاهي

  .)35و  7، 6اصول، 1.1اساسي، ج

ر دو نظـام معنـايي   د ،هاي گروهي سانهرشد رمتأثر از آزادي مطبوعات : آزادي سياسي -

ويـژه اسـلام    هي بـه اديان الادر واقع، .خورد مي با دو ماهيت متفاوت به چشم غرب و اسلام؛

سازي انسان و بشر از قيد و بندهاي استبداد و استعمار در دو بعد داخلي و براي رهانيدن و آزاد

مردم سالار دينـي بـه تـأمين     ومتحك طبيعي است بنابراين،. اند گذاشتهخارجي  پا به عرصه 

هاي ساسي و اجتماعي مردم بسيار اهميت دهد و با نشـر آزاد مطالـب در مطبوعـات و     آزادي

مخـالفتي   )در صورت عدم مباينت و عدم تنافي با مبـاني اسـلام و حقـوق عمـومي    ( تبليغات

وط بـه  هاي مـذهبي  مشـر   هاي صنفي و اقليت انجمن ،هاي سياسي باشد و حتي گروه نداشته

در بيان عقايد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادي نيز ،آزادي و وحدت ملي ،رعايت استقلال

 به هر كس،آزادي انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذيرفتن كاري مشخص مخالفت ورزد

  .)30و  14، 8، 3لواص: همان(

در  هاي قانون اساسي عي با استفاده از روشاهاي اجتم اجراي سياست :عدالت اجتماعي -

نظـام مـردم سـالار    در حالي كـه   ؛شود مورد توجه است شود يا لااقل ادعا مي غرب دنبال مي

ديني، نظامي است كه بر پايه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست 

فشارد و  مي اجتماعي و فرهنگي پاي ،اقتصادي ،كه براي اجراي قسط و عدل در نظام سياسي

مـادي و  هـاي   در پي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همـه در تمـام زمينـه   

رفـع فقـر و برطـرف كـردن هـر نـوع        ،آيد و اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه معنوي برمي

 كنـد و نيـز   وجو مـي  را جست.. .بيمه و ،كار، بهداشت ،تغذيه، مسكنهاي  محروميت در عرصه

: همان(يي عادلانه را براي همگان در اقصا سرزمين اسلامي فراهم آورد منيت قضاكوشد ا مي

  .)3و  2اصول

معرفتي بـراي پاسداشـت حقـوق بشـر      يد كه يك نظامها بر آنن غربي: كرامت انساني -

در صـدد   ،اما در دين اسلام در لباس حكومـت  ؛كريم است، انسان فراهم آورده اند كه در آن
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 .مـد اسـت  كارا ينظـام  زش والاي انساني از طريق ارائهسازي كرامت و ار دستيابي و نهادينه

به  .اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط، عنصري مهم و حياتي است ،براي كارآمد سازي نظام

مـال،   ،هر روي، انسان در حكومت مردم سالار ديني از چنان كرامتي برخوردار است كه جان

مصـون   )كنـد  مـي  گر مواردي كه قانون تجويزم(تعرضي حقوق، مسكن، شغل او از هر گونه 

زنداني و يا  ،است و هم چنين حتي با هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير

  .)39و  22، 2اصول: همان(پردازد  مي است، به مخالفت تبعيد شده

در  خـودگرداني واحـدهاي محلـي   و  تمركزدايي سياسي و اداري هاي بازتاب: ظلم ستيزي - 

و انـدك در حـالي كـه در    انجامد؛ اما در سطحي معـدود   رب به ممانعت ظلم از شهروندان ميغ

كشـي و سـلطه    ستم گري، سلطه حكومت و نظام سياسي مردم سالار ديني، هرگونه  ستمگري،

در درون، اشـكال مختلـف اسـتبداد،    . كنـد  مـي  پذيري را در دو عرصـه داخلـي و بيرونـي نفـي    

جلوگيري  داند و در عرصه خارجي، طرد كامل استعمار و مي بي را مردودخودكامگي و انحصارطل

به آن جهت كه بيم نفوذ، سـلطه  (گيرد و استخدام كارشناسان خارجي را  از نفوذ اجانب را پي مي

كوشـد از سـلطه    پـذيرد و حتـي مـي    نمي )رود مي ها بر كشوراسلامي و مردم مسلمان و ظلم آن

ي و توليدي كشور جلوگيري كند و در ابعاد سياست خـارجي هرگونـه   اقتصادي بيگانه بر امور مال

نگ، ارتـش و ديگـر   قرادادي را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منابع طبيعي و اقتصادي، فره

  ).153و  43، 3، 2اصول: همان(كند  مي ون كشور گردد؛ منعشؤ

ومي در همـه  حكومت برآمده از دين به بـالا بـردن سـطح آگـاهي عم ـ    : ارتقاي آگاهي -

هاي گروهي اهتمام دارد و آموزش و پـرورش   ستفاده درست از مطبوعات  و رسانهبا اها  زمينه

 .كند ستيابي به آن را بر همگان آسان  ميد بخشد و مي مه سطوح تعميمو تربيت بدني را در ه

 فرهنگي ،فني ،تتبع و ابتكار در تمام بسترهاي علمي ،در جهت تقويت روح پژوهش همچنين

يرا بدون ارتقاي ز ؛دارد تحقيق و تشويق محققان گام بر مي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز

دولت در يك نظام  به همين دليل، .به توسعه همه جانبه ميسر نيست آگاهي همگاني رسيدن

مردم سالار ديني موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بر همه مردم تا پايان دوره 

: همـان (؛ سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي گسترش دهد متوسطه فراهم
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و اطلاعـاتي عامـه مـردم دو     اجتمـاعي هاي  گسترش پايگاه اما در غرب، ؛)43و  30، 3اصول

در ظاهر،هـدف جلـب رضـايت مـردم اسـت و در       .كنـد  مـي  هدف ظاهري و واقعي را دنبـال 

  .باطن،منافع سرمايه داري را نشانه رفته است

 ،شـود  مـي  تعبيـر  �مـردم سـالاري  �اصولا در نظام اسلامي كه از آن به : قانون مداري -

قانون مظهر حق و عدل است و مأموريت آن اسقرار عدالت اجتماعي و تعمـيم آزادي حقـوق   

همـان   ين جهت رعايت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بـود؛ از ا .آحاد ملت است

   : اند رمودهه مقام معظم رهبري فگونه ك

در نظام اسلامي بايد همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد 

هـيچ  .ميهن اسلامي يكسان و در بهره منـدي از مواهـب حيـات متعـادل باشـند     

صاحب قدرتي قادر به زورگويي نباشد و هيچ كس نتواند برخلاف قـانون ميـل و   

   .)221: 1، ج1375پور،  زارع(. اده خود را به ديگران تحميل كندار

اي اسـت كـه در    امر پسـنديده  علني بودن كار حكومت و مسئوليت حاكمان در برابر مردم

توان نظـام تبعـيض نـژادي سـياهان از      نمي اما در عمل ؛شود مي ديدهها  مغرب زمينيقوانين 

  .اما با اهميت ناديده گرفت ،سفيدان را به عنوان يك مثال كوچك

شـود و   تعريـف مـي   �اعتـدال �در مردم سالاري ديني، اقتصاد تنها در سايه : الياعتدال م - 

اعتدال چون نقطه موزون و پايـدار در  . خارج از مقوله اعتدال، هويت و موجوديتي نخواهد داشت

ته اعتـدال در  الب. كند غرضي را جذب مي ساختار نظام ديني است  و هر انسان سليم النفس و بي

در نظـام   از ايـن رو، . كنـد  اعتدال معنا پيدا نمـي  يابد و اگر عدالت نباشد، ميسايه عدالت تحقق 

اقتصادي يك حكومت مردم سالار ديني،اقتصاد بر سه بخش تعاوني، خصوصـي و دولتـي قـرار    

را ... ناشي از ربا، غصـب، رشـوه، اخـتلاس، سـرقت و    هاي  دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت

قـانون  (و در صورت معلوم نبودن آن را بـه بيـت المـال بسـپارد     گرفته و به صاحب حق رد كند 

كه بر دايـره اعتـدال بچرخد،كاپيتاليسـم را     اقتصاد بازار آزاد بيش از آن). 49و  44اساسي؛ اصول

  .   كند مي ها را از تنفر لبريز همين وضعيت در نظام كمونيستي نيز قلب. كند مي تقويت و ترويج
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سياسي بر پايه مباني تئوريك نظري و اعتقادي خود هاي  ظامتمامي ن: توسعه اجتماعي -

عدي و تك سـاختي پايـه ريـزي    الگو و مدل اجرايي توسعه اجتماعي خود را به صورت تك ب

از  مات دهي رفاهي  لجسـتيكي  پرداختـه،  يا صرفا به رفاه مادي و افزايش بازدهي خد كرده،

 ده اند يا به آزادي فردي پرداخته،رواني بازمانابعاد و زواياي ارتقاي معنويت و آرامش و امنيت 

اما اسلام كه بر معارف حقـه مبتنـي اسـت مبنـاي توسـعه       ؛اند از عدالت اجتماعي بهره نبرده

اجتماعي را بر مدل و الگوي توسعه متـوازن و همـه جانبـه و بـه صـورت تركيبـي از تـأمين        

مـردم   رابـري و عـدالت تـوأم بـا    آزادي توأم با عدالت اجتمـاعي و ب  نيازهاي نادي و معنوي،

 هايي كه ادعاي توسـعه اجتمـاعي   سالاري ديني قرار داده است جاي تعجب است كه در نظام

  .آيند مي چند مليتي پديدهاي  و شركتها  و كارتلها  تراست ،كنند مي

 از ايـن رو، . اي برخوردار اسـت  مردم سالار ديني از جايگاه ويژه رهبري در نظام: تقواي رهبري - 

منـد باشـد و نيـز داراي بيـنش صـحيح       تقوا براي رهبري امت اسلام بهره در صورتي كه از عدالت و

منـد از صـلاحيت علمـي لازم     سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي و نيز بهره

بگـاني  مند باشد، مستقيم و يا غيرمستقيم از سوي خبرگان يـا نخ  براي فتوا در ابواب مختلف فقه بهره

  :  مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند. شود مي گزينند انتخاب مي كه مردم بر

آميخته بـودن و آراسـته بـودن بـا     ،ركن اول :حاكم داراي دو ركن و دو پايه است

مانند دانـش و تقـوا و    ،و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده استها  ملاك

رهبـر بـر طبـق    ... .م و پذيرش مردم  اسـت ركن دوم، قبول مرد...توانايي و تعهد

مركـز مـدارك   . (است... حب نظر وصا ،مدبر ،مدير ،مجتهد عادل.. .قانون اساسي

  ). 3: 7ج تا، بي ،فرهنگي انقلاب اسلامي

امـا   ؛آيـد  ير دينـي اشـكالات عميقـي بـه چشـم مـي      خلاصه اين كه در مردم سالاري غ

ن به منظور زمينـه سـازي نظـام مهـدوي     سالاري ديني در تلاش براي رفع و كاهش آ مردم

  :عبارتند از ،يابند ت كه در توسعه و پيشرفت معنا ميبرخي از اين اشكالا .است

 عدم مرزبندي دقيق بين حقوق ملت و دولت؛ بر رژيم نمايندگي؛ اي واردرفع نشدن ايراده

 حاكميـت يـافتن مـردم سـالاري     محتوا و صوري شدن مشاركت سياسي؛ بي ، محدود،ضعيف

هـاي تجـاري و    تبديل احزاب بـه بنگـاه   گرا به مثابه مانعي بر سر مشاركت واقعي مردم؛ نخبه
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خطر فريب افكار عمومي و نفوذپذيري در آن  جمع آوري رأي در موسم انتخابات؛هاي  ماشين

تضعيف بنيادها و مباني ديني حكومت و رواج مذهب  به واسطه عوامل مخل داخلي و خارجي؛

  .ري و سكولاريسمزدايي، اباحه گ

  :توان نتيجه گرفت گفته مي از مباحث پيش

توسـعه و پيشـرفت غربـي    هـاي   سالاري ديني  از يك سـو از برخـي شاخصـه    مردم .الف

از اين رو، نـام   .ديني بهره داردهاي  برخوردار است و از سوي ديگر، از ماهيت مبتني بر آموزه

بـين دموكراسـي و حكومـت مستضـعفان      ايـن نظـام  . اند گذارده �مردم سالاري ديني�آن را 

  .   متمايل استتر  قرار دارد و البته به حكومت موعود اسلامي بيش)  حكومت مهدوي(

حكومت مستضعفان يا همان حكومت موعود اسلامي امام زماني، هم شاخصه هايي را  .ب

ممكـن   در حد كمال دارد و هم از ايرادهـايي كـه   نظام مردم سالار ديني برشمرديمكه براي 

  .است ر نظام مردم سالار ديني وارد شود، مبرااست ب

  هاي سياسي توسعه و پيشرفت در نظام مهدوي شاخصه

  :ترين مشخصات اين حكومت عبارتند از برخى از مهم

توحيد نخستين شرط تشرف انسان به اسلام و لازمـه ورود بـه جامعـه     :جويى فطرت -1 

لĤَ إِلَه إِلَّا هو  ،)34: صافات(چون لĤَ إِلَه إِلَّا اللَّهعابيرى از اين رو، قرآن با ت .جهانى اسلام است
يكتاپرستى، . ابراز كرده است اهتمام ويژه خود را بر اين اصل) 2: نحل( لĤَ إِلَه إِلَّا، )163: بقره(

ورزنـد و آن،   هايى است كه در حكومـت مستضـعفان مشـاركت مـى     اشتراك همه انسان وجه

ها در اين حكومـت و در طـول تـاريخ بـه شـمار       گرايى اجتماعى انسان هم فراگيرترين عامل

  : فرمايد به همين دليل، خداوند مى .رود مى

     خلَْـقِ اللَّـهيلَ لـدَا لَـا تبهَليع ى فَطَرَ النَّاسالَّت اللَّه طْرَتيفاً فنينِ حلدل كهجو مَفَأق
لَك و مَينُ القْيالد كَونَ ذللَمعپـس روى خـود را متوجـه آيـين      :نَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لَـاي

هـا را بـر آن آفريـده؛     اين فطرتى است كه خداونـد، انسـان  ! خالص پروردگار كن

اسـتوار؛ ولـى اكثـر مـردم     ايـن اسـت آيـين     .هى نيستدگرگونى در آفرينش الا

  ).30: روم( دانند نمى
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گرايى است كه در انديشـه   خواهى و آخرت امجويى يعنى فرج عاقبت: گرايى سرانجام  -2

تأكيد اسلام بر معاد، به منظـور تأسـيس   . شود دينى و اسلامى به عنوان اعتقاد به معاد ياد مى

سـاز بـودن نقـش ايـن بـاور       يك نظام جهانى است كه تا در كنار اعتقاد به مبدأ، بر سرنوشت

چنـين   زيـرا  ؛نى هويـدا گـردد  ى فـردى، جمعـى و جهـا   گيرى زنـدگ  در جهت) اعتقاد به معاد(

قرآن كريم در اين . آورد سازد و آن را تحت كنترل در مى اعتقادى، رفتار اجتماعى را متأثر مى

  : فرمايد باره مى

آيا چنين پنداشتيد كـه شـما را    ؛افََحسبتُم اَنَّما خلَقَنَْاكُم عبثاً و اَنّكُم اليَنَا لَا تُرجْعونَ

  ).115: مؤمنون! (؟گرديد و هرگز به سوى ما باز نمى ايم بيهوده آفريده

  : خداوند انسان را گرامى داشته است: عزت انسانى -3

  .)71: اسرا(زادگان را گرامى داشتيم  ما آدمى ؛ءادم و لقََد كَرَّمنَا بنى

از ايـن رو، برنامـه حكومـت    . از نظر دين، انسان موجودى هم مادى و هم رحمانى اسـت 

از بنيـان   ؛غربى كه در پى سـلطه بـر انسـان اسـت    انى مستضعفان با برنامه جهانى شدن جه

هاست، و تنهـا، بـه اسـتقلال آگاهانـه و      زيرا، اسلام در پى ارج نهادن به انسان ؛متفاوت است

با توجه بـه ايـن   . انديشد، و هرگز در صدد تحميل عقيده بر او نيست آزادانه او از پيام دين مى

  :هاى حكومت مستضعفان اسلامى عبارتند از نامهسه اصل، بر

  ؛...ها بر مدار عقيده و ايمان، نه نژاد و خون و بندى انسان طبقه -

  سبيل؛ پذيرى بر اساس قاعده نفى گرى و سلطه نفى سلطه - 

در ؛ ها، اعم از كـافر و مسـلمان   انسان طرح و اجراى اصول و حقوق مشترك براى همه -

از  كـدام   هـيچ  هاى مطرح شده غرب براى ايجاد نظم نوين جهانى، ورىيك از تئ حالى در هيچ

  .خورد اصول مذكور به چشم نمى

هى بـر  در واقع، اراده الا .بر جهان هستى، تنها از آن خداست حاكميت: حاكميت االله  -4

بـه بيـان ديگـر، جهـان و     . سراسر گيتى حاكم، و ادامه هستى به مدد و فيض او وابسته است

 هى قرار دارد، و هم اوست كه انسان را برقدرت لايزال الا دستعناصرش در كان و تمامى ار

 يعنـى ايـن كـه    ؛سرنوشت خويش حاكم كرده، و اداره جامعه بشرى را بـه وى سـپرده اسـت   
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به انسان واگذاشته كه آن نيز، تجلى اراده  در تدبير جامعه را خداوند سبحان، حاكميت خويش

هـى صـورت   خدا بر روى زمـين بـه دسـت رهبـر برگزيـده الا     در حقيقت، حاكميت . خداست

ن ين ـدر چ. منصب رهبرى دست يافته است گيرد كه خود او نيز، از سوى امت به جايگاه و مى

  .كند نظامى، عقلانيت، معنويت و عدالت، جامعه را به جهانى در مسير كمال تبديل مى

ر نظام جهانى اسلام، برگزيدگى ترين ويژگى امامت و رهبرى در ساختا مهم: االله ةخليف -5

    :در اين باره فرمود 7طالب مولاى متقيان، على بن ابى. انسان است

  ـحٍ، واضرِ طَريقٍ وَلاً، بِغيمه متْرُكُوهي ذلَْمها، امفى اُم الْاَنبْيِاء ا خلََّفَتم فيكُم خلََّف و
 زيـرا  ؛ديرين براى شما ميراثى گذاشتهاى  او نيز چون پيامبران امت؛ لاعلَمٍ قائمٍ

 .اى معـين  مون راهـى روشـن و نشـانه   ايشان امت خود را وانگذاردند، مگر به رهن

   1)30خطبه: )تا بي( البلاغه، نهج(

از جمله مركز وحـدت و  : هاى ديگرى برخوردار است از ويژگىبه علاوه، امامت و رهبرى 

، هسته مركزى م، اساس و پايه فعاليت بشرمردپارچگى اجتماعى، زعامت معنوى و سياسى كي

چنين، رهبـرى و امامـت در   هم .نظم اجتماعى، مشروعيت بيعت مردمى، اسوه فردى و جمعى

   ؛رود و قطب ايدئولوژيك به شمار مىنظام جهانى اسلام، محور 

   :فرمود 7على امام گونه كه همان

و انَّه ليَعلَم اَنَّ محلىّ منْهـا محـلُّ القُْطـبِ مـنَ      اَما و اللهّ لقََد تقََمصها ابنُ اَبى قُحافةََ
بـه خـدا سـوگند كـه      ،آگاه باشيد ؛الرَّحى، ينْحدر عنِّى السيلُ، و لايرقْى الىَ الطَّيرُ

دانسـت كـه    و قطعـاً مـى   اى بر تن كـرد  خلافت را چون جامه قحافه فرزندان ابي

 يابآس ـ چونـان محـور اسـت در    سـلامى آنـان،  جايگاه من نسبت به حكومـت ا 

  .)3خطبه): تا بي(البلاغه،  نهج(

ها در نظام جهانى اسـلام يـا همـان حكومـت جهـانى مستضـعفان        انسان: ملت واحد -6

و  به مرحله والاى تعالى رسـيد  وفايى عقلى و معنوى قرار دارند،اسلامى، در دوران بلوغ و شك

اى همگـون و   مى، جامعـه جامعه جهانى اسـلا . رخوردارندهاى واقعى انسانى ب بالفعل از ارزش

                                                 
  .ه استمحمد مهدي فولادوند انتخاب شد  هاي ديگر از ترجمه البلاغه و عبارت اين عبارت نهج. 1
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ازهاى اساسى فطرى ني. گردد هاى انسانى شكوفا مى و در آن، استعدادها و ارزش متكامل است

بـه ايـن    .گيرند قق صلح و عدالت بهره مىاز همه ابزارها براى تح ها و انسان شود برآورده مى

  : فرمايد دلايل است كه خداوند در قرآن مى

ن وفَاتَّقو كُمبأَنَْا ر ةً وداحةً وأُم تُكُمأُم هذو ايـن امـت شـما، امـت واحـدى       ؛إِنَّ ه

: مؤمنون( !پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيداست؛ و من پروردگار شما هستم؛ 

52(  

 ـنثقلين، گوياى آن است كـه راز دسـتيابى بـه سـعادت د     حديث: قانون واحد  -7 وى و ي

نقصـان   اگرچـه، . است) اهل البيت(و مجرى خوب ) كتاب االله(قانون خوب  ازپيروى  اخروى،

در تهيـه  . ه نـاگوارتر اسـت  فقدان مجريان صالح، هموار زيبا نيست،جامعه بشرى قانون براي 

بـه ترسـيم حـدود و تعيـين      يابـد، عقـل كـه    سلام حاكميت مىقانونى كه در جامعه جهانى ا

اين قانون، قانون شرع اسـت كـه از سـوى    .دخالتى ندارد ؛نيست قادر جانبه مسائل انسان همه

و  جانبـه  از ايـن رو، همـه  . شده اسـت نازل  ؛ه همه نيازهاى انسانى آگاهى داردخداوندى كه ب

كامـل  ( جهانى اسـلام، قـانون   در دوره تحقق حكومت. ها سازگار است كاملاً با فطرت انسان

اند، و  ابر آن يكسانكه همه در بر آيد اجرا در مى سلام بهحقيقت، سيستم حقوقى ا اسلام يا در

  .و وظايفى تعيين شده است براى هر شخص به اندازه توان و استعداد، حقوق

يـا مختصـات    )حكومـت جهـانى مستضـعفان اسـلامى    ( هاى نظام جهانى اسـلام  ويژگى

. يستشده بشرى ديگر قابل مقايسه نو اجرا  يپيشنهادشاخصه شدن اسلامى، با هيچ  جهانى

از  ؛گيرد شكل مى... عقلانيت، انسانيت، عدالت، امنيت و در اين نظام، جهانى بر پايه معنويت،

  :كنيم ها را مرور مى اينك برخى از اين ويژگى. اى است كامل و متعالى اين رو، جامعه

بـه  ؛ لام، فراگير، گسترده و عميـق اسـت  عدالت در نظام جهانى اس: عدل و عدالت -الف 

كنى  به ريشه ؛دهد سر ظلم و جورِ جهان پايان مىشدن اسلامى، به تاريخ سرا جهانى دليلاين 

بر پايـه مسـاوات و برابـر     پردازد و يك نظام اجتماعى ها از جامعه بشرى مى بعيضها و ت ستم

 ؛انـد  پرداختـه ) جامعه جهانى اسـلام  عدالت در(احاديث زيادى به اين موضوع  .كند مستقر مى

  :كند نقل مى چنين 6راز پيامب -از محدثين اهل سنت  - رىابوسعيد خد نندما
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اُبشِّرُكُم بِالْمهدى يملَأُ الْاَرض قسطاً كَما ملئَت جوراً و ظلُمـاً يِرْضـى عنْـه سـكَّانُ     
 ـ: فقَالَ رجلٌ ما معنى صـحاحا؟ً قـالَ  . السماء و الْاَرضِ يقْسم الْمالَ صحاحاً بالس هوي

    لُـهدع مهـعسي و نـىغ ـدمحةِ ماُم قلُُوب لَاءمنَ النَّاسِ و ييشـما را بـه ظهـور    ؛ ...ب

گونه كه از جور  همان ؛كند كه زمين را پر از عدالت مى دهم بشارت مى 4مهدى

شـوند و امـوال و    ها و زمين از او راضى مـى  و ستم پر شده است، ساكنان آسمان

معناى تقسيم صحيح ثـروت  : كسى پرسيد. كند ها را طور صحيح تقسيم مى ثروت

هاى پيـروان   و دل ]سپس فرمود[. به طور مساوى در ميان مردم: ودچيست؟ فرم

: 1405الشـباخي،  ( گيـرد  كند و عدالتش همه را فرا مى نيازى پر مى محمد را از بى

200( .  

   :كند على عقبه از پدرش چنين نقل مى

 ذا قاما   ـتَاخَْرج لُ، وـبالس ِبه نَتاَم و ،هامَى ايف روْالج تفََعارلِ، ودبالْع كَمح ،مالقائ
هلَلى اهقّ اكُلُّ ح در ها، ورَكاتب ضضَـعاً      ... الْاَروم ـذئموي ـنْكُمـلُ مالرَّج جِـدلاي و

كند، بـر   ميهنگامى كه قائم قيام  ؛الْغنى جميع الْمؤمنينَ لصدقتَه و لا لبِرِّه لشُمولِ

ها در  شود، و راه كند، و ظلم و جور در دوران او برچيده مى اساس عدالت حكم مى

سازد، وهر حقّـى   گردد، و زمين بركاتش را خارج مى پرتو وجودش امن و امان مى

ه و كمـك مـالى   و كسى مـوردى را بـراى انفـاق و صـدق    ... رسد به صاحبش مى

  ).170: 1372گلپايگاني، ( نياز و غنى خواهند شد مؤمنان بىزيرا همه  ؛يابد نمى

  : در روايتى ديگر آمده است 

خداونـد بـه وسـيله او     ؛الْاَرض عدلاً و قسطاً بعد ما ملئَت ظلُْماً و جوراًيملَاء اللَّه بِ

و سـتم  پس از آن كه از جور  ؛كند مىزمين را پر از عدل و داد  ]حضرت مهدى[

  .)98 :تا طبرسي، بي( پر شده باشد

در . اسـت  در حد اعـلا  4ويت در حكومت جهانى آخرالزمانمعن: عشق و معنويت -ب  

   :روايتى آمده است

رجالٌ لاينامونَ اللَّيلَ لَهم دوىِ فـي صـلاتهِم كـدوىِ النَّحـلِ يبيتـونَ قيامـاً علـى        
أطْرافدر نمازشان چنان اهتمامى و تضـرعى   ؛خوابند هاى نمى مردانى كه شب ؛هِم

دن شـب را بـا نگهبـانى دا    ؛كننـد  مـى دارند كه انگار زنبوران عسل در كندو وزوز 

  .)307 :52، ج1304مجلسي، ( رسانند پيرامون خود به صبح مى
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تن به معنويـت  شرط توسعه و لازمه پرداخ ،آل، امنيت حكومت ايده در: صلح و امنيت -ج

  :خوانيم در حديث مى. است

حتىّ تَمشى المرْأةُ بينَ العراقِ الى الشَّامِ لاتَضَع قـدميها الّـا علَـى النَّبـات و علـى      
ُو لاتَخافه عبها سهيجها زينتَُها لا يچندان كه زن از عراق  ؛شود امن مىها  راه ؛رأس

 ؛جواهراتش را بر سرش بگذارد. روى گياه نگذارد تا شام برود و پاى خود را جز بر

 اى نترسـد  و او نيـز از هـيچ درنـده    اى او را به هيجان و ترس نيفكنـد  هيچ درنده

  .)44 :52، ج1372گلپايگاني، (

 ؛ضـى بخلافتـه السـماوات و الارض اسـت    حكومت جهانى اسلام، ير: رضا و رضايت -د

حبه و حكومتى است كه ي ؛كنند مى خود اظهار رضايت و خشنودى يعنى آسمان و زمين، توأماً

حكومتى كه  ؛آيد و آن را دوست دارند شان مى يان از آن خوشسماوات: اهل السموات و الارض

شـهري،   محمـدي ري ( مه، حتى مردگان، فـرج و گشـايش اسـت   نتيجه و بركات آن براى ه

1379 :187(.  

نى را در دست دارند، بركت خدا به واسطه صالحانى كه حكومت جها: نعمت و اطاعت -ه 

  : خوانيم در حديث مى. كند را بر آنان ارزانى مى

امـام دسـت   به زين اسب  ؛يتَمسحونَ بسرجِْ الإمامِ تَطلبُونَ بذلك البرَكةََ يحفُّونَ بهِ

   .)307: 52، ج1304مجلسي، ( سايند تا بركت يابند مى

در حـديث آمـده   . و كامـل اسـت  اش، خالص  در حكومت جهانى 4اطاعت از امام زمان

  : است

   مـنْهم ريـدـا يم َكْونهي روبِ وى الْحف هِمبأنفس َيقونه شـان امـام را در    بـا جـان   ؛و

  .)همان( دهند انجامش مى كنند و هر دستورى بديشان بدهد، ها يارى مى جنگ

بـه   4در دوره حكومت جهـانى امـام عصـر   اطلاعات و صنعت : و پيشرفت توسعه -و 

هـم توسـعه    ،، هم توسعه علمـى هبه بيان ديگر، در اين دور. رسد آخرين درجه تكامل خود مى

يابى به حداكثر پيشـرفت و  تين رو، تمام علوم براى دساز ا. افتد همه جانبه اتفاق مى اقتصادى

  :فرمود 7از جمله امام صادق ؛حاديثى بر اين موضوع اشاره دارندا. افتد توليدات به كار مى

علْم سبعةٌ و عشْرونَ حرفْاً فجَمع ما جائَت بهِ الرُّسلُ حرفانِ، فلََم يعرِف النَّاس حتَّى الَْ
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اليْوم غيَرَ الْحرفْيَنِ، فَاذا قام قائمنا اخَْرجَ الْخَمسةَ و الْعشْرينَ حرفْاً فبَثَّها فـى النـاسِ   
؛ علم و دانـش بيسـت و هفـت    حتَّى يبثَّها سبعةَ و عشْرونَ حرفْاً ضَم اليَها الْحرفْيَنِ

هـى بـراى   چـه پيـامبران الا   تمام آن .است ]بيست و هفت شعبه و شاخه[ حرف

 ؛اند نون جز آن دو حرف را نشناختهاند، دو حرف بيش نبود و مردم تا ك مردم آورده

ديگر را  ]شعبه و شاخه علم[ف بيست و پنج حر ،اما هنگامى كه قائم ما قيام كند

سازد، و اين دو حرف موجود را هم بـه   سازد و در ميان مردم منتشر مى آشكار مى

: 1398الصـبان،  ( بيست و هفت حرف كامل و منتشر شـود كند تا  آن ضميمه مى

140(.   

   :در حديثى ديگر آمده است

 و غْرِبالْم شْرِقَ والْم ُلْطانهلُغُ سبي نَّها  ضِ خَـرابى الْاَرقى فبلا ي و زالْكنُُو َرُ لهتَظْه
رُهمعلّا يهـاى   حكومت او، مشرق و غرب جهان را فراخواهـد گرفـت و گنجينـه    ؛ا

مانـد   ؛شود و در سراسر جهان جاى ويرانى بـاقى نخواهـد   زمين براى او ظاهر مى

  . )همان( مگر آن را آباد خواهد ساخت

   :مودنيز فر 7امام باقر

 ـمهلامَبِها اح لَتو كَم ملَهقوبِها ع عمَفج بادؤُسِ الْعلى رع هدي ضَعنا ومقائ ذا قام؛ا 

گذارد و خردهاى آنان را  مي دستش را بر سربندگان ،هنگامى كه قائم ما قيام كند

  .)همان( گرداند ميآورد و رشدشان را تكميل  ميگرد 

  گيري  نتيجه

هى، حاكميت حق و مدينه فاضله رش اسلامى،سرانجام تاريخ بشرى تحقق وعده الادر نگ

و عصر مهدوى به قـوم و قبيلـه و نـژاد     است هىاى يك سنت الا چنين مدينه. اسلامى است

انتظـار كشـيدن ظهـور منجـى      .هاست هى براى همه انسانخاصى تعلق ندارد و اين تدبير الا

مهدويت اسلامى بـر فطـرت   . كه بر جهان حاكم است ستها همة انسانموعود، همان انتظار 

جهـانى   از ايـن رو، طالـب جامعـه    ؛هـى دارنـد  ها فطرتاً هويت الا انسان. كند بشرى تأكيد مى

و بـه سـوى سـعادت     هى است و مردم را هـدايت در جامعه مهدوى امام لطف الا. اند عادلانه

يد بر فضيلت و سـعادت بشـر   تأك ،جديد د و ويژگى عصر مهدوى بر خلاف عصركن دعوت مى
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و فهـم و آگـاهى    رسـد،  به اوج پيشرفت مـى  4علم در عصر ظهور حضرت مهدى. دباش مى

روايت شده است زمانى كه امام ظهور كنـد دسـت خـود را بـر سـر      . شود انسان دو چندان مى

ر حكومـت جهـانى آن   علـت تـأخي   .دهد ها را تكامل مى كشد و فهم و آگاهى آن ها مى انسان

كـه اميـد اسـت بـا      عدم شرايط و لوازم يا جهل و ناآگاهى مـردم اسـت   دليلهم به حضرت 

فراواني كه بين انقلاب اسلامي و مردم سالاري مبتي بـرآن  وجـود دارد، زمينـه    هاي  شباهت

يـك از نظـام مـردم سـالار دينـي و      هيچاما  !ستقرار حكومت مستضعفان فراهم آيدظهور و ا

. دنـدار سـازگارى  هـا   ايان تـاريخ  و نظريـه جنـگ تمـدن    حكومت جهاني مهدوي با نظريه پ

  . استتوسعه و پيشرفت هاي  در كميت و كيفيت  شاخصهها  ترين وجه تمايز آن مهم

توسـعه و پيشـرفت نشـان    هـاي   اخصـه را در عرصه شها  جدول زير بخشي از اين تفاوت

  :دهد مي

  
  نظام مهدوي  مردم سالاري ديني  ليبرال دموكراسي  شاخصه  رديف

  خدا  خدا/انسان  مردم  حق تعيين سرنوشت  1

  تكليف  وظيفه /منفعت  منفعت  ملاك مشاركت سياسي  2

  امت  احزاب /مردم  احزاب  عوامل مشاركت سياسي  3

  نصب  كشف  انتخاب  نوع تعيين سرنوشت  4

  هيالا  حيواني  شيطاني  ماهيت فعاليت سياسي  5
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